
قرمزشروع 
آبــیپایان 

سخت ترین برنامه برای شروع لیگ، نصیب 
پرسپولیس شده است. در عوض استقلال 
شروع آسانی دارد که با پایانی بسیار سخت 

جبران می شود
قرعه کشی بیست وچهارمین دوره رقابت های 
لیگ برتر فوتبال ایران روز سه شنبه برگزار شد 
و تیم ها برنامه بازی های خود را در طول فصلی 
که پیش رو ســت دریافت کردند. همه ســاله 
در این مقطــع، نگرانی بزرگ همــه تیم ها از 
شکل چیده شدن بازی ها و به خصوص برنامه 
هفته های آغازین اســت. اگرچه یک تیم در 
طول لیگ باید با همه تیم ها روبه رو شــود اما 
همه تیم هــا ترجیح می دهنــد در هفته های 
ابتدایی با تیم های آســان تر بازی کنند تا به 
مرور بتوانند شــکل جدید ترکیب خود را جا 
بیندازند. از آن طرف، رویارویــی با تیم های 
بزرگ و مدعی در هفته هــای میانی و پایانی 
لیگ مناسب تر به نظر می رســد چون تیم ها 
شکل ایده آل خود را پیدا کرده اند و شیوه بازی 
رقبا را هم بهتر می شناسند. در مجموع همه 
تیم ها دنبال یک شروع ساده هستند؛ آرزویی 
که ظاهرا امســال برای اســتقلال و سپاهان 

برآورده شده است.

  پرسپولیس؛ قورباغه را قورت بده
پرســپولیس، قهرمــان فصــل گذشــته در 
هفته های ابتدایی برنامه بســیار ســنگین و 
حتی می تــوان گفت عجیب وغریبــی دارد. 
سرخپوشــان در هفته اول با ذوب آهن بازی 
می کنند؛ تیم پنجم فصل گذشته که پارسال 
هم در هفته های ابتدایی به مصاف پرسپولیس 
رفت و در تهران تا مرز پیــروزی پیش رفت. 
گل به خــودی ســروش رفیعی و بعــدا گل 
گولســیانی که مشکوک به آفســاید هم بود 
نتیجه یک - یک را رقم زد. بنابراین ذوب آهن 
حریف ســختی در هفته اول خواهد بود اما به 
بازی هفته دوم پرسپولیس که نگاه کنید، تازه 
می فهمید سخت یعنی چه! مصاف با تراکتور 
در هفته دوم، سرنوشــتی است که قرعه های 
لیگ برتر برای قهرمان تدارک دیده است. اگر 
این بازی در تهران بود، رفتار قابل پیش بینی 
هواداران پرســپولیس با بیرانوند و ترابی و... 
می توانســت کار را برای تراکتوری ها سخت 
کند اما از بدشانســی پرسپولیسی ها، میزبان 
این بازی تبریز اســت و بدون تردید این بازی 
بزرگ ترین چالش برای مدافع قهرمانی است. 
بعد از بازگشــت از تبریز، پرسپولیس باید در 
تهران با فولاد روبه رو شود؛ حریفی که اگرچه 
فصل گذشته یازدهم شده و تا مرز سقوط رفته 
اما امســال با یحیی گل محمدی و خریدهای 
جدیدش اساسا تیم دیگری خواهد بود. حریف 
هفته بعدی قرمزها تیم گل گهر اســت که در 
سیرجان منتظر پرسپولیسی هاست. حکایت 
گل گهر احتمالا برعکس فولاد اســت؛ تیمی 
که با توجه به ســتاره های ازدســت رفته اش 
شــاید امســال ضعیف تر از فصل قبل باشد. 
و بالاخره بازی هفته پنجم پرســپولیس که 
به نوعی پیش د ربی هم محســوب می شود، 
میزبانی از تیــم آلومینیوم در تهران اســت. 
آلومینیوم همانطور که همه می دانند گربه سیاه 
پرسپولیس در همه این ســال ها بوده و شاید 
تنها خوش شانسی قرمزها این است که نباید 
برای این بازی بــه اراک برونــد. در مجموع 
پرسپولیس سخت ترین شــروع این فصل را 
-لااقل در جمــع تیم های بــزرگ و مدعی- 

خواهد داشت.

  استقلال؛ غذای مطبوع با دو سنگریزه
نایب قهرمان فصل گذشــته یعنی اســتقلال 
تهران برنامه مناســبی برای 5هفته اول دارد. 
آبی ها با شمس آذر در قزوین شروع می کنند؛ 
تیمی که فصــل قبل لقمه گلوگیــری بود اما 
معلوم نیســت در فصل جدید با ســرمربی و 
بازیکنان جدیدش به همان انــدازه هجومی 
و آزاردهنده باشــد. هفته دوم ملوان به تهران 
می آید؛ درســت مثل 2فصل اخیــر که بازی 
این دو تیم در هفته دوم برگزار شده است! در 
واقع ملوان از زمان بازگشت به لیگ برتر تنها 
در هفته دوم با استقلال بازی کرده و فقط در 
این هفته باخته است. هفته سوم هم تیم همنام 
خوزستانی یعنی اســتقلال منتظر تیم نکونام 
است. این حریف فصل گذشته در آخرین روز 
از سقوط فرار کرد. استقلال در هفته چهارم از 
مس رفســنجان پذیرایی می کند. با توجه به 
حضور نویدکیا روی نیمکت نارنجی ها و تساوی 

2- 2 این دو تیم در فصل 
گذشــته در ورزشــگاه 

آزادی، شــاید بتوان این بازی را سخت ترین 
بازی استقلال در 5هفته ابتدایی دانست. 

سوژه روز

 روز مانده تا 
المپيک

 روز مانده تا 
لیگ برتر

 روز مانده تا 
ليگ يک

 روز مانده تا 
لاليگا

 روز مانده تا 
لیگ برتر

 روز مانده تا 
سری آ

 روز مانده تا 
بوندس ليگا
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هيچ چيز مثل المپيک، متبلور کننده هيچ چيز مثل المپيک، متبلور کننده 
فلسفه و روح ورزش نيست؛ مجالي فلسفه و روح ورزش نيست؛ مجالي 

براي همزيستي صلح آميزبراي همزيستي صلح آميز

جشنجشن
ملت هاملت ها

 طبیعتــا مســابقات المپیــک از نظــر فنــی در اغلب رشــته های 
ورزشی حکم »قله« را دارد. اگر فوتبال و یکی دو استثنای دیگر را 
کنار بگذاریم، این موضوع در مورد سایر رشته ها به شدت صدق 
می کند؛ کمااینکه شما می دانید یک کشتی گیر یا تکواندوکار یا 
وزنه بردار همه تلاشــش را می کند تا بــا بهترین فرم بــه المپیک 
برسد و آنجا بدرخشد. اصلا تقویم زندگی خیلی از این ورزشکاران 
با محوریت المپیک تنظیم می شود؛ چنان که مدت های خواب 
و خوراک و زمان اســتراحت و شــیب تمرینات و نوع کارشــان را 

طوری می چیننــد که فقــط و فقط همان چنــد روز یــا حتی چند 
ساعت برگزاری مسابقات در المپیک را روی فرم باشــند و بهترین خروجی را 

بگیرند.
بــا همــه اینهــا امــا ارزش واقعــی المپیک جــای دیگــری اســت؛ اینکــه این 
مســابقات، اصیل ترین بازتاب دهنــده فلســفه و روح ورزش در جهان به 
شــمار می رود. این هرگز شــعار نیســت؛ بردهــا و باخت هــا، کامیابی ها 
و ناکامی هــا و جام هــا و شکســت ها می آینــد و می رونــد امــا حکمت و 
ماموریــت ورزش، نزدیک کــردن آدم هــا بــه هم اســت. فقط در 
یک نمونه از هزاران، ببینید که ورزش چه دوستی و کشش 
باطنی عمیقی بیــن کشــتی گیران ایرانــی و آمریکایی ایجاد 
کــرده؛ نامه هــا و پیام های جــردن بــاروز و دیوید تیلــور برای 
رقبای ایرانی شــان را بخوانیــد و ببینید این همه عشــق، بین 
آدم هایی که فرسنگ ها دور از هم، در دو نظام فرهنگی و 
سیاســی کاملا متفاوت زندگی می کنند، غیر از ورزش 

از چه راه دیگری ممکن بود به وجود بیاید؟
همه اینها یعنی المپیک قشنگ است، ارزشمند 
اســت و محمل رفاقــت و رقابــت توأمــان به 
شــمار می آیــد. بــه جشــنواره بــزرگ صلح 

ملت ها خوش آمدید!
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